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 چکیده

ترين اصول مطرح و مورد قبيول قيوانين اساسيي هميه      از مهم« حاكميت قانون»

ن اصل، حاكميت قيوانين موجيود در ييک كشيور     كشورهاي جهان است و مضمون اي

قانون اساسي . باشد كه در نتيجة آن، همگان  در برابر قوانين، مساوي خواهند بود مي

جمهوري اسلامي ايران نيز با تحديد ویايف و اختيارات كارگزاران و برابرشمردن آنها 

، اصل حاكميت بيني نظارتهاي متعدد بر دولتمردان با ديگر آحاد ملت و همچنين پيش

 . قانون را به رسميت شمرده است

از طرفي در شرع مقدس اسلام ، حاكم اسلامي حق دارد راساً بر طبق مصالح 

احكام »اين تصميمات كه . عامه اسلام و مسلمين، تصميمات لازم را اتخاذ نمايد

خواهند  عةشوند، همچون احكام اوليه و ثانويه، واجب الاطا ناميده مي« حكومتي

تبيين  001و  001، 1د كه در  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، طي اصول بو

حال سؤال مطرح در حوزة حقوق عمومي ايين اسيت كيه آييا احكيام      . اند شده

حكومتي با اصل حاكميت قانون در تعارض نيست؟ ادعاي نوشتار حاضير، ايين   

ل فقهي و از دلاي. است كه احكام حكومتي، نمادي از اصل حاكميت قانون است

باشد  آيد كه قانون، اعم از قانون مدوّن و احكام حكومتي مي دست مي حقوقي به

. و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بر اين ديدگاه، صحه گذاشته است

ها به منابع فقهي و  رو  اين تحقيق، توصيفي ي تحليلي بوده و در تحليل داده 

 ..حقوقي استناد شده است

 واژگان كلیدي

 حاكميت قانون، حكم حكومتي، ولي فقيه، مصلحت، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
                                                                                                                                                          

 .آباد عضو هیأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واح  نجر *
 .دانشجوي دكتري حقوق عمومي و م رس دانشگاه **
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 مقدمه 

ترين نيازياي جوامع بشري است كه ضرور  آن بدر كسدي    حکومت يکي از اساسي

در كنار اجمداا موجدود در مدورد ضدرور  اصد  حکومدت، اخدنلاف        . پوشيده نيست

ايددن حددال، دغدغددۀ اصددلي تمدداه  نرريدداي جدددلي در كدد ل و كيددف آن وجددود دارد، بددا

در . پردازان اين حوزه، اجراي عدالت و جلوگيري از اسنبداد و خودكدامگي اسدت   نرريه

به عنوان يدح اصد    « حاكميت قانون»اين راسنا به منرور تح ق عدالت اجنماعي، اص  

 .باشد اساسي، مطرح مي

را  زيدادي  از طرف ديگر، حاك  اسلامي طبق موازين شرا م دس اسدلاه از اخنيدا  

سدنمي   نسبت. باشد مي« حک  حکومني»برخوردار است كه مبناي آن در اصطلاح ف هي 

كندد كده آيدا ايدن دو، در      اين دو م وله، سؤالي را در حوزه ح وق عمدومي مطدرح مدي   

باشند؟ به منرور ارائۀ پاسخي روشن، ضروري است ابندا معنداي   تعارض با يکديگر نمي

لي و مايوي تبيين گردد و سدس به تبيين ماييت احکداه  حاكميت قانون از دو جنبۀ شک

توجه به اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دقدت در  . حکومني پرداخنه شود

 . مفاد اين اصول نيز جايگاه خاص خود را در اين تح يق دارد

 حاكمیت قانون. 1

نديشدمندان  ياي حاك  در ح وق اساسدي مددولن كده ت ريبداً تمدامي ا      يکي از انديشه

(  ، ص 131مركدز مدالميري،   )ح وق و علوه سياسي بر اص  وجدود آن اجمداا دارندد   

خاسدنگاه تداريخي اصد  محددوديت     . باشدد  مدي  (Rule of Law) اص  حاكميت قانون

 ؛(Rose, 2004,Vol.35, No.4, p.457)دانسدت  « ارسدطو »توان از زمان  زمامداران را مي

 نامشدروا تبعيت از قانون در حيطۀ اقندار اشخاص باشد  جاي  را كه ارسطو، حکومني را كه به

تدرين   تدرين و كامد    ، اما شايد بنوان معدروف (3 1، ص1311ارسطو، )  نمايد قلمداد مي

( .ه1911-1832)  «آلبدر  ون دايسدي  »وسديله   بيان مدولن از قانون را مفهوه تبيين شده به

واجدد  ندان     «ح دوق اساسدي  اي بدر مطالعده    م دمده »اثر كلاسيح او با عنوان . دانست

نفوذي در ادبيا  ح وقي و سياسي است كه منبع اوليده دو اثدر بده نگدارش درآمدده در      
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قوانين كلدي  )دايسي، سه ركن حکمراني مطابق با قواعد عاه . زمينۀ حاكميت قانون است

، تساوي يمگان در م اب  قانون و ابنناي قانون اساسي انگلسنان بر قانون (و عاه الشمول

ايدن   .(Dicey , 1927, p.97)شدمرد   عنوان اركان اصلي حاكميت قانون برمي رفي را بهع

عنوان بنياني براي تح يق و بررسي بيشنر  پردازان به ديدگاه بعديا توسد بسياري از نرريه

مورد توجه قرار گرفت؛  نانچه از قرن يفدي  بده بعدد بدا ظهدور فيلسدوفاني يمچدون       

حکومت قانون، يمواره يکي از موضوعا  اصلي مورد   ،«يوموننسک»و   «يابز»  ،«لاک»

 . ياي ح وقي و سياسي بوده است بحث در انديشه

معنداي تبعيدت    ياي تشکي  ديندده آن، بده   توان حاكميت قانون را با حداق  مؤلفه مي

بددين  . خصوص مسؤولين و زمامدداران از قدانون تعريدف نمدود     تمامي آحاد جامعه؛ به

مدار، تماه اعمال حکومني در  ار وب قانون قرار گرفنده و   ۀ قانونترتيب در يح جامع

قدانون در اينمدا   (.    ، ص 131ياشمي، )شوند  زمامداران، مسؤول اعمال خويش مي

معناي عاه آن و عبار  از قانون اساسي، مصدوبا  پارلمدان، معايددا  بدين المللدي،       به

باشدد   يداي دادگسدنري مدي    اهيداي اداري و احکداه دادگد    نامده  اصول كلي ح وق، آيدين 

(Rousset, 2004, p.38)، معناي خاص آن كه صرفاً محدود به قواعد تصويب شده  نه به

 (.122، ص1377كاتوزيان، )پرسي است  از طريق قوه م ننه و يمه

مدار، وجود سلسله مراتب شفاف بين قواعد ح وقي و  يمچنين در يح جامعۀ قانون

تبعيدت م دررا  مدادون از مدافوق، ضدروري اسدت       اعمال نرار  قوي و مدؤثر بدراي   

 (.03 ، ص1317طباطبايي مؤتمني، )

 های حاكميت قانون  برداشت. 9-9

تدوان در قالدب دو طيدف     ياي مربوط به حاكميت قدانون را مدي   برداشت  طور كلي به

 .عمدۀ شکلي و مايوي مورد بررسي قرار داد

 برداشت شكلي حاکميت قانون . 1-1-1

ميت قانون، محدوديت اخنيارا  م اما  حکدومني اسدت، امدا در    گر  ه يدف حاك

ياي اخلاقي از قبي   شود و فضيلت تأكيد مي« فرآيند محور»ياي  برداشت شکلي بر جنبه
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 (.Rose, op.cit, p.459)باشد  عدالت، جز  يا بخشي از تئوري حاكميت قانون نمي

يداي ذاتدي    ويژگدي . دارندد طرفداران اين ديدگاه به دو ويژگي عمده در قانون توجه 

قانون، اوصافي يسنند كه بدراي تبددي  يدح قاعدده بده قدانون، جدز  شدرايد حدداقلي          

(.  27، ص 131راسدخ،  ) شوند شوند كه بدون آنها اساساً قانون خوانده نمي محسوب مي

بدودن و   بدودن، واضدح   بدودن، علندي   بودن، امري آوربودن، عاه الزاه: يا عبارتند از اين ويژگي

يداي   بدودن؛ امدا ويژگدي    صدلاح  داشنن و مصوب مرجع ذي بودن، قطعيت ف به آيندهمعطو

را   اي فاقدد آنهدا باشدد، شدايد بندوان آن      عرضي، خصوصياتي يسنند كه حني اگدر قاعدده  

،  پاسدخگويي بده نيازيداي جامعده    : يدا عبارتندد از   ايدن ويژگدي  . يمچنان يح قانون ناميدد 

منفعدت عمدوه، مسدنمر، كارآمدد، انمداه شددني و       كنندۀ  كنندۀ نرر اكثريت، تأمين منعکس

نويمدان،  )باشدند   يا داراي ارزش يکساني نمي البنه اين ويژگي(. 27 -  يمان، ص)پيشرو 

يمچنين در برداشت شکلي، ميان حاكميت قدانون و دموكراسدي، ارتبداط    (. 73، ص1373

مراتدب بيشدنر    مسن ي  وجود ندارد و  ه بسا حاكميت قانون در نرامي غير دموكراتيح به

 .(Wade and Bradley, 1993, p.103)اجرا شود تا در يح نراه دموكراتيح 

 برداشت ماهوي . 1-1-2

برداشت مايوي حاكميت قانون ، از ديدگاه شکلي فراتر رفنده و قدانون را بده رعايدت     

از نردر طرفدداران ايدن     .(Macleod, 2002, p.56)سدازد   برخي ارزشهاي بنيادين ملزه مي

تري از صرف برقراري نر  در امور مخنلدف اجنمداعي    ت، حاكميت قانون ن ش مه برداش

طرفداران اين برداشت معن دندد كده تصدويب يدح قدانون توسدد       . كند و اقنصادي ايفا مي

صلاح با رعايدت تشدريفا  شدکلي و عمد  دولدت بدر طبدق آن بدراي تح دق           مرجع ذي

وسديله   رعايت قوانيني است كده بده   اگر  ه دولت ملزه به. كند حاكميت قانون كفايت نمي

توان تابع حاكميدت   پردازد، اما در ديدگاه مايوي، تنها دولني را مي آن به اداره حکومت مي

را نيدز  ...(  از قبي  معياريداي اخلاقدي، سياسدي و   )قانون دانست كه معيارياي فرا ح وقي 

،  131الميري، مركدز مد  )محنره شمرده و اعمال حاكميت را بر مبناي آن تنردي  نمايدد   

 (.2 ص

اين گروه معن دند كه گايي ممکن است حکومت با ادعاي رعايت قانون، بده ن دض   
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ديدد در  دار وب    ح وق و آزاديهاي شهروندان بدردازد و طبعاً آنچه را كه انمداه مدي  

كه قانون موضوعه، مصوب نهدادي حکدومني    اما زماني(. 3 يمان، ص)قانون جلوه ديد 

شدود، تضدميني بدراي تح دق       ون اخلاق و عدالت سدنميده نمدي   بوده و با معياريايي

پس در اينما قدانوني  . عدالت و حفظ ح وق شهروندي در جامعه وجود نخوايد داشت

شود كه غيدر از اداره امدور جامعده و برقدراري نرد ، رسدالت تدأمين         مشروا شمرده مي

 . عدالت و ح وق و آزاديها را نيز داشنه باشد

قي نرير عدالت ، آزادي و برابدري، ارزشدهاي بنيداديني شدمرده     در واقع، اصول اخلا

شدود   شوند كه ساير قواعد و قدوانين ح دوقي در پرتدو آنهدا توجيده و سدنميده مدي        مي

بدين ترتيب، برداشدت مدايوي حاكميدت قدانون     (. 0 -1 ، ص 2، ش 1310زارعي، )

ر اسدت و منضدمن   تدري برخدوردا   تر از برداشت شکلي آن بوده و از ابعاد منندوا  پيچيده

تري نيز بر عملکرد دولت راجع به تضمين اجراي عددالت   گيرانه تر و سخت نرار  دقيق

ديگر تفاو  اساسي ميان اين دو برداشت، راجع . باشد و ح وق شهروندي در جامعه مي

در برداشدت  . به تفاو  ارزيابي اين دو از نسبت ميان دموكراسي و حاكميت قانون است

، (Hayden , 1999, p.327)اي مسن   از دموكراسدي اسدت    نون، ايدهشکلي، حاكميت قا

در ايدن  . جانبه و مسن ي  ايدن دو ايدده اسدت    تأكيد بر ارتباط يمه ،اما در ديدگاه مايوي

منردور تح دق    ديدگاه، حاكميت قانون با اسنبداد، ناسازگار بوده و ساخنار حکدومني بده  

پردازان در اين ديددگاه، تفکيدح قدوا را     هنرري. عدالت از ايميت بسزايي برخوردار است

دانند؛  داري، براي تح ق حاكميت قانون مي ترين شيوۀ حکومت عنوان بهنرين و عادلانه به

 . بندي اعمال قدر  خصوصاً از حيث محدوديت و  ار وب

مطرح گرديدد دربردارندده اصدولي    « موننسکيو»بار توسد  نرريۀ تفکيح قوا كه اولين

جامعه بايد بين سه قوه، توزيع گردد تا قددر ، قددر  را كنندرل و    است كه قدر  در 

 (.297، ص2 13موننسکيو، )منوقف كند 

امروزۀ تفکيح قوا به يح اص  مشنرک در نرامهاي سياسي تبدي  شده كه در قالدب  

 (. 17، ص1319قاضي، )نراه رياسني د پارلماني و يا بينابين نمود دارد 

معنداي مدايوي آن    شده در باب حاكميدت قدانون بده    تعمق در نرريا  مخنلف ارائه
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ال صواي اين اص ، جلوگيري از ظل  و خودكامگي در جامعده و  ي بيانگر آن است كه غا

 .باشد ممانعت از تضييع ح وق و آزاديهاي شهروندان توسد زمامداران آنها مي

 حاکميت قانون و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران . 1-1-3

ترين حالت آن، تحديد قددر  و اخنيدارا  زمامدداران در     در مضيلقحاكميت قانون 

 ار وب قوانين و مسؤوليت آنها در صور  تخطي از اين م ررا  تعريف شده اسدت  

در قدانون اساسدي جمهدوري    . باشدد  كه از لوازه آن تساوي يمگان در برابدر قدانون مدي   

 . اسلامي ايران نيز بر اين مبنا تأكيد شده است

نون اساسي يکي از تکاليف اصلي دولدت جمهدوري اسدلامي ايدران را     اص  سوه قا

بدا تبيدين    107داندد و در اصد     محو يرگونه اسنبداد و خودكامگي و انحصارطلبي مدي 

تساوي بالاترين م اه اجرايي كشور با ديگران، اص  حاكميت قانون بده وضدوح مطدرح    

 . شده است

و اخنيارا  مسؤولين نرداه اسدت   اصول مخنلفي كه در قانون اساسي، مبيلن وظايف 

و اصدولي   110توان از جمله اصول مربوط به حاكميت قدانون دانسدت؛ اصد      را نيز مي

محددددودۀ  173و  170،    1،  0 1،  131،  133، 121،   12،  113،  72،  71يمچدددون 

 . وظايف و اخنيارا  كارگزاران نراه اسلامي را تعريف كرده است

انون، شناخت مسؤوليت زمامداران در صدور  تخطدي از   از جمله مباني حاكميت ق

 111باشد كه در اصدول منعدددي بده آن اشداره شدده اسدت؛ مدثلًا در اصد           قوانين مي

يمچنين در . مسؤوليت ريبري در م اب  مملس خبرگان، مورد پريرش قرار گرفنه است

 در خصوص مسؤوليت سياسدي رئديس جمهدور در برابدر      13و  122،  19،  11اصول 

در رابطه با مسدؤوليت كيفدري آن    0 1ملت، ريبر و مملس شوراي اسلامي و در اص  

اص  يکصدودي  در ارتباط با مسؤوليت قانوني رئيس ييئدت وزيدران    10م اه و در بند 

و مسدؤوليت   137و  19،  11مسؤوليت سياسي وزيران نيز در اصدول  . توجه شده است

نيدز مبديلن مسدؤوليت      1اصد   . گرفنه است ، مورد توجه قرار0 1كيفري آنان در اص  

سياسي نمايندگان مملس در م اب  مرده بوده كه با توجه به تفسدير شدوراي نگهبدان از    

. توان مسؤوليت كيفري وكلاي ملدت را نيدز از آن اسدنفاده كدرد     اص  يشنادويشن ، مي
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در خصوص مسدؤوليت ح دوقي قضدا  در صددور رأي و مفهدوه       171يمچنين اص  

در رابطه با مسؤوليت كيفري و اداري آنان در صور  ارتکاب جره يا    1  خلاف اص

 . تخلف نيز جالب توجه است

يداي مزبدور، فاقدد     البنه بديهي است كه بدون وجود نرار  مؤثر و كافي، مسؤوليت

در خصوص نرار  مملس خبرگان بدر   111ضمانت اجرايي لازه خوايد بود، لرا اص  

  13و  133،  90،  19،  11،  17،   7،    ،    ،  2 ول ريبددري نردداه اسددلامي و اصدد  

باشدد و اصدول    قانون اساسي كه مبيلن نرار  مملس شوراي اسلامي بر قوۀ ممريه مدي 

در ارتباط با نرار  قوۀ قضائيه بدر قدوه اجرايدي     110اص   10و بند  173و   170، 0 1

اليۀ ريبدري بدر قدواي    كه به نرار  ع 110اص   7و 1و بند  7 كشور و يمچنين اص  

ودوه كده   در ايدن راسدنا، اصد  يکصددو ه     . گانه اخنصاص يافنه، قاب  توجه است سه

رسيدگي به اموال و دارايي ريبر، رئيس جمهور، معاونان وي و وزرا و خدانوادۀ آنهدا را   

بر عهدۀ رئيس قوه قضائيه قرار داده تا برخلاف حق افزايش نيابند، بسيار حدائز ايميدت   

ويفدن ، قدواي    قانون اساسي جمهوري اسلامي ايدران در پدريرش اصد  پنمداه    . باشد مي

گانه را از يکديگر مسن   در نرر گرفنه و در ننيمه، قانون اساسي به اصد  حاكميدت    سه

 .قانون، صحه گراشنه است

 احکام حکومتی . 2

به منرور يافنن نسبت بين اص  حاكميت قانون و احکاه حکدومني، ضدروري اسدت    

در اين راسدنا و  . اين نوا احکاه و رويکرد قانون اساسي، مورد بررسي قرار گيردماييت 

 . باشد به منرور تبيين بهنر موضوا ، توجه به تعريف احکاه اوليه و ثانويه مفيد مي

حک  اولي، حکمي است كه بر افعال و ذوا ، به لحداظ عندوان نخسدنين آنهدا بدار      

ايدن  (. 121، ص1 13مشدکيني،  )ر شده اسدت شود؛ مانند حک  وجوب كه بر نماز با مي

اند، لدرا در شدرايد عدادي، ثابدت و      احکاه بر اساس مصالح كلي و دائمي وضع گرديده

حلال محعد حلال ابداً  ال  يو  القيامة و ح ام  ح ا  ابىداً  »روايت مشهور . تغيير ناپريرند

مدين احکداه اوليده    توان ناظر بدر ي  را مي( 1 ، ص1ق، ج1311كليني، ) «ال  يو  القيامة
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مرجع وضع احکاه اوليه صرفاً شارا م دس بوده و ن ش ف يه در رابطه بدا ايدن   . دانست

دسنه از احکاه، منحصر در شناسايي اوامر و نوايي شارا و تبيدين آنهدا در مندابع ف هدي     

 (.9 ، ص7 13آمدي، )است 

اين  حک  ثانويه، عبار  است از جع  وجوب يا حرمت بر اساس شرايد خاص؛ به

ترتيب كه يرگاه امکان دسنرسي و عم  به حکد  اوليده نباشدد از طدرف شدارا، حکد        

 (.  3، ص1312رحماني، )گردد  ثانويه م رر مي

عسدر و حدرج،   : شدوند عبارتندد از   موضوعاتي كه غالباً باعث وضع حک  ثانويه مدي 

، 1317 بداقرزاده، ... )اضطرار، ضرر، ت يه، اي  و مه ، م دمدۀ واجدب و حدراه، عمدز و     

احکاه ثانويه در واقع، منم  احکاه اوليه يسنند و بدراي ايمداد انعطداف    (. 13، ص11ش

 (. 3 2، ص1، ج1 13مطهري، )اند  در قوانين اسلامي وضع گرديده

توان نوا سومي از احکاه الهي را مدل نرر قرار داد كده بده احکداه حکدومني، مشدهور       مي

 . اند شده

ولي امر در سايۀ قوانين شدريعت و رعايدت    احکاه حکومني تصميماتي است كه

كند و طبق آنهدا م رراتدي وضدع     مواف ت آنها به حسب مصلحت زمان، اتخاذ مي

م ررا  مدركور، لازه الاجدرا بدوده و مانندد شدريعت      . آورد كرده و به اجرا درمي

داراي اعنبار يسنند، با اين تفاو  كه قوانين آسماني، ثابت و غيدر قابد  تغييدر و    

  وضعي، قاب  تغييرند و در ثبا  و ب ا ، تابع مصلحني يسنند كده آنهدا را   م ررا

وجود آورده است و  ون پيوسنه زنددگي جامعده انسداني در تحدول و رو بده       به

تکام  است، طبعاً اين م ررا  نيز تدريماً تغيير و تبدي  پيدا كرده و جداي خدود   

 (.13، ص1 13طباطبايي، )را به بهنر از خود خوايند داد 

بر اساس اين تعريف، ملاک وضع حک  حکومني، تشخيص مصلحت در نرر حاك  

باشند، ولي اين نوا مصلحت در  است؛ ير  ند تمامي احکاه شرعي داراي مصلحت مي

 (. 1 ، ص1312رحماني، )دست و به تشخيص حاك  است 

 (.   ، ص11، ش1317باقرزاده، )بودن آنها است  ويژگي دوه اين نوا احکاه، اجنماعي

خصوصيت بعدي احکاه حکومني، اصدار آنها توسد حاك  اسلامي اسدت و يرگداه   
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تزاح  يا تعارض پديد آيدد، حکد    ( احکاه اوليه)ميان نرر حاك  و فناواي ف هاي ديگر 

 (.    ، ص2، ج2 13اماه خميني، )حاك ، اولي است 

ه يادآوري اين نکنه، ضروري است كده يدر  ندد نفدس جعد  ولايدت و نصدب ف يد        

الشرائد به م اه ولايت و حکومت، حندي در مدوارد اخنيدارا  حکدومني، از احکداه       جامع

اي  حکومت كه شدعبه  1و به تعبير حضر  اماه( 11، ص7 13جوادي آملي، )اوليه بوده 

، 1371امداه خميندي،   )از ولايت مطل ه رسول الله است، يکي از احکاه اوليه اسدلاه اسدت   

. احکاه حکومني ماييناً بدا احکداه اوليده، منفداو  يسدنند     ير حال   ، اما به(170، ص20ج

 (.129، ص ، ج2 13طباطبايي، )شوند احکاه حکومني، مبنني بر مصلحني موقني وضع مي

از طرف ديگر، احکاه حکومني توسد حاك  اسلامي و بنا بر مصدالح اجنمداعي وضدع    

،  131فدوزي،  )شدد  با بنابراين، دايرۀ شدمول آن محددود بده امدور اجنمداعي مدي      . اند شده

 (.1 1ص

پردازان، احکاه حکومني را جدز  احکداه ثانويده تل دي      در اين راسنا، برخي از نرريه

ولدي امدر، اجدازه دارد يدر     »: دارد شهيد صدر در اين خصوص  نين اظهار مي. اند كرده

عندوان دسدنور ثانويده،     فعاليت و اقدامي را كه حرمت يا وجوبش صريحاً اعلاه نشده، به

 (.332، ص2، ج9 13صدر، )« يا واجب الاجرا اعلاه نمايد ممنوا

مح دق  )رسد معن دان اين نرر، مصلحت را بدا ضدرور ، يکدي انگاشدنه      به نرر مي

و تشخيص مصلحت را بده مثابدۀ تشدخيص ضدرور      ( 23، ص12ق، ج17 1اردبيلي، 

ند گرويي ديگر بر اين باورندد كده برخدي از احکداه حکدومني، ثانويده يسدن       . اند دانسنه

و در ح ي ت، بين ايدن دو دسدنه از احکداه شدرعي،     ( 1 ، ص1 ، ش 1379فر،  نمازي)

 .رابطۀ عموه و خصوص من وجه، برقرار است

دلي  داشنن تفاوتهاي جددي بدا    الركر، احکاه حکومني را به بر خلاف دو نرريه فوق

سدن   توان جزئي از احکاه ثانويده دانسدت و احکداه حکدومني در سي     احکاه ثانويه، نمي

رود؛ مدثلاً بدراي آسدايش و راحندي      قانونگراري اسلامي، خود قس  مسن لي به شمار مي

تدوان بده تخريدب     باشد د مدي   مرده د بدون اينکه به حد اضطرار رسيده يا موجب ضرر  

كشدي، اقدداه كدرد     ساخنمانهاي مسکوني در م اب  پرداخت معولض آن در مسير خيابدان 
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ز سدوي ديگدر، بحدث احکداه حکدومني بحثدي       ا(. 39، ص2، ج1377مصباح يدزدي،  )

شود، اما بحث از احکاه اوليده   موضوعي است كه براي اجراي احکاه كلي الهي صادر مي

و ثانويه، بحثي موضوعي نيست، بلکه ف يه به عنوان ف يه، ايدن ندوا احکداه را از مندابع     

 (.  3، ص3، ج1317ياشمي شايرودي، )نمايد شرا اسننباط مي

. حائز ايميت است، مبناي صدور احکاه حکومني و محدودۀ آن استآنچه در اينما 

مبناي صدور حک  حکومني، صرفاً مصلحت عمدوه جامعده و محددودۀ آن منحصدر در     

 .امور اجنماعي حکومت اسلامي است

 حكم حكومتي در قانون اساسي جمهوری اسلامي ايران . 2-9 

تدوان   حکاه حکومني است، مياصولي را كه در قانون اساسي، موضوا و مبناي آنها ا

صدور  مسدن ي     به دو دسنه ت سي  نمود؛ اصولي كه بيانگر صدور حکد  حکدومني بده   

 .كنند صور  غير مسن ي  از صدور احکاه حکومني، حکايت مي يسنند و اصولي كه به

 احكام حكومتي غير مستقيم. 2-1-1

ر نگرفنه است، ير  ند كه عبار  حک  حکومني در قانون اساسي، مورد تصريح قرا

گونه احکداه،   اما با تأم  و دقت در اصول اين قانون و توجه به مباني شرعي و ف هي اين

توان برداشت كرد كه مبناي جواز و مشدروعيت عملکدرد بعضدي از نهاديداي       نين مي

توان از مممع تشخيص  طور مشخص در اين باره مي به. باشد دولني، احکاه حکومني مي

 . س شوراي اسلامي ناه بردمصلحت نراه و ممل

 مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2-1-1-1

دقت در سير تاريخي و فلسفه تشکي  مممع تشخيص مصلحت نراه كه بده دسدنور   

حضر  اماه، پيرو درخواست سران نراه از ايشان براي ح  اخنلافا  مملدس شدوراي   

چنين تعملق در اسلامي و شوراي نگهبان با ابنناي بر حک  حکومني تأسيس گرديد و يم

دينده آن است كه مبناي ف هي تشکي  اين  تکاليف م رر براي آن در قانون اساسي، نشان

مشدروح  )مممع، احکاه حکومني بوده و اين نهاد بده عندوان مشداور و بدازوي ريبدري      

، ممدراي صددور ايدن احکداه     (   1، ص2، ج1310مراكرا  بازنگري قانون اساسدي،  
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قدانون اساسدي، اننصداب كليده اعضداي مممدع تشدخيص        بر يمين اساس، . خوايد بود

؛  نانچده مصدوبا    (112ذي  اصد   )مصلحت را در اخنيار م اه ريبري قرار داده است 

بدين لحداظ حندي برخدي از نويسدندگان از     . اين مممع بايد به تأييد م اه ريبري برسد

مدوده،  عبار  اص  يکصدودوازدي  كه تشکي  مممع را منوط به دسنور م اه ريبدري ن 

اند كه در شرايد عادي كشور كه امور جاري با قوانين موجدود قابد      نين اسنفاده كرده

باشد، ممکن است ولي ف يه نيازي به اين مممع نبيندد و از امدر تشدکي      ح  و فص  مي

 (.37 ، ص1317وكي  و عسکري، )آن خودداري كند

 مجلس شوراي اسلامي. 2-1-1-2

اري براي شارا م دس در نراه اسلامي، اين حق در با توجه به انحصار حق قانونگر

گدردد كده بدا صددور      نراه اسلامي و در راسناي تح ق قوه م ننه به ولي ف يه واگرار مي

در اين راسنا قانون اساسي جمهدوري اسدلامي   . حک  حکومني، صور  خوايد پريرفت

لدي ف يده را در   يداي و  عنوان ميثاق و سند ملي و منشور نراه اسلامي، صلاحيت ايران به

و ( اصد  يکد   )« جمهدوري اسدلامي  » ار وب ح وقي مشدخص و بدر اسداس مددل     

تعريدف كدرده   ( ويفدن   اص  پنماه)« سه قوه مسن   زير نرر ولايت مطل ه امر»شناسايي 

الفدراغ كداملاً    منطقة  ويدژه در حدوزۀ    اين صلاحيت صددور حکد  حکدومني بده    . است

  (.70، ص1، ش1311زاده،  موسي)محسوس است 

رسد در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ممراي صدور  نرر مي در اين راسنا به

احکاه حکومني نوا اول، مممع تشخيص مصلحت نراه و طريق وضع حک  حکدومني  

 .از نوا دوه، مملس شوراي اسلامي، م رر شده است

 احكام حكومتي مستقيم. 2-1-2

ون اساسدي در عملکدرد مممدع    معنداي عداه كده در قدان     در كنار احکاه حکومني بده 

اي ديگر از احکاه و  تشخيص مصلحت نراه و مملس شوراي اسلامي تبلور يافنه، دسنه

نردر   فرامين ولي ف يه وجود دارد كه مسن يماً توسد شدخص ريبدري صدادر شدده و بده     

در اين راسنا به . رسد مبناي آنها در اصول قانون اساسي، يمان احکاه حکومني است مي

ز وظددايف و اخنيددارا  ريبددري در قددانون اساسددي؛ يعنددي تنرددي  و تدددوين دو مددورد ا
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( 110اصد    1بندد  )و حد  معضدلا  نرداه    ( 110اصد    1بند )ياي كلي نراه  سياست

 .شود پرداخنه مي

 هاي کلي نظام سياست. 2-1-2-1

مراتب قواعدد ح دوقي    ياي كلي نراه و جايگاه آن در سلسله ماييت ح وقي سياست

لامي ايران، خيلي شفاف و روشن نيست و يمين ابهاه، منمر به بدروز  نراه جمهوري اس

رسدد بهندرين    نرر مي اخنلاف نرر در اين خصوص بين صاحبنرران گرديده است؛ اما به

ياي كلي نراه ارائه شدده آن اسدت كده     تحليلي كه در رابطه با ماييت و جايگاه سياست

كده از زمدرۀ قدوانين عدادي يد        يا جزئي از قانون اساسي نيسدت؛ يمچندان   اين سياست

نخوايد بود، بلکه از سنخ احکاه حکومني بوده كه بدا توجده بده ابننداي قدانون اساسدي       

جمهوري اسلامي ايران بر موازين شرعي، تعيين آن در اخنيار زعي  جامعه اسلامي قدرار  

 (. 0 ، ص20، ش1310ارسطا، )گرفنه است 

حکومني ارائه شد، ايدن احکداه يمدان     توضيح آنکه با توجه به تعريفي كه از احکاه

دسنورا  ولي امر است كه براي حفظ سلامت جامعه، تنري  امور آن و برقراري روابدد  

 (. 217، ص9 13گرجي، )الاجراست  صحيح بين سازمانهاي دولني و مرده لازه

 حل معضلات نظام. 2-1-2-2

اسدت، امدا   ياي مخنلفي مطرح شده  ير  ند در خصوص ح  معضلا  نراه ديدگاه

قدانون اساسدي و مصدوبا  مممدع تشدخيص       110از اصد    1رسدد كده بندد     نرر مي به

عميدد  )شود از سدنخ احکداه حکدومني مدي باشدند      مصلحت كه بر مبناي آن تصويب مي

 110اصد    1و بر يمين اساس، مصوبا  مممع بر مبناي بند (   2، ص1317زنماني، 

اعنبار خوايد بدود و حندي بندا بدر تفسدير       بدون ارجاا ريبري و تأييد نهايي آن م اه بي

شوراي نگهبان اين مممع، حني مسن لاً حق توسيع يا تضدييع مصدوبا  خدود را بددون     

 (. 17ممموعه نرريا  شوراي نگهبان، ص)  جلب نرر م اه ريبري نخوايد داشت
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 جمع حاكمیت قانون و احکام حکومتی در قانون اساسی . 3

شدود كده آيدا بدين احکداه       نون اين سؤال مطرح ميبا در نرر گرفنن آنچه گرشت اك

 آيد؟ وجود نمي تعارض به( حاكميت قانون)حکومني و اص  قانوني بودن، 

يمانطور كه گرشت از مبداني حاكميدت قدانون، تصدويب م دررا  لازه الاتبداا در       

باشد؛  را كه در اين صور ، احنمال تدرجيح   جامعه توسد وكلاي مرده در پارلمان مي

اي از نردار  بدين قدوا     ردي بر مصالح اجنماعي به مراتب، كايش يافنده و گونده  منافع ف

در اين راسنا  ون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي ولي ف يده   1.گيرد شک  مي

اي را در نرر گرفنه است،  اي قائ  شده و اخنيارا  ويژه در حکومت اسلامي، ن ش ويژه

ر ن د و بررسي اين مسأله، توجه به  ندد مطلدب،   به منرو. گيرد شائبۀ تعارض شک  مي

 .ضروري است

 معنای قانون توجه به. 6-9

آنچه كه در . اي كه بايد مورد توجه قرار گيرد، دقت در معناي قانون است اولين نکنه

اص  حاكميت قانون، ايميت دارد آن است كه قانون به  ه معناست؟ آيا قانون، منحصر 

اي كده يمدان يددف     گونه تري دارد؛ به يا اينکه معناي وسيع در مصوبا  پارلمان است و

 قانون را مح ق سازد؟

آيد كه قانون در عل  ح وق  دست مي ياي ح وقي در اين باب به با مراجعه به ديدگاه

معنداي اخدص، صدرفاً بده مصدوبا        قانون بده . رود به دو معناي اخص و اع  به كار مي

گدردد، امدا در مفهدوه عداه      پرسي اطلاق مي راه يمهپارلمان و يا قوانين تصويب شده از 

معناي كليۀ م ررا  لازه الاجرا كه توسد مراجع صدالح بده قانونگدراري وضدع شدده       به

 (. 120، ص1377كاتوزيان، )باشد  است، مي

رسد اص  حاكميدت قدانون، يد  در برداشدت شدکلي و يد  در برداشدت         نرر مي به

مرجع وضدع آن از لحداظ قدانون     :اولاًبه شرط آنکه معناي عاه آن است؛ البنه  مايوي، به

از حدود و ثغور صلاحيت مشخص شده بدراي آن   :ثانياًاساسي، صالح به اين امر باشد، 

مراتب قواعد لازه الاجدرا بدا م دررا  مدافوق، تغداير و       در سلسله :ثالثاًتماوز نگردد و 
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 .تناقض نداشنه باشد

، از آن جايي كه صدور حک  حکومني توسد معناي قانون بر اين اساس و با توجه به

ولي ف يه در قانون اساسدي جمهدوري اسدلامي ايدران بده رسدميت شدناخنه شدده و در         

پرسي نيز مورد تأييد اكثريت قاطع مرده جامعه قرار گرفنه اسدت، لدرا تعارضدي بدا      يمه

ز اص  حاكميت قانون و مباني آن نخوايد داشت و البنه مکانيزمهاي نردارتي  نددي نيد   

 . در قانون اساسي به منرور تح ق حاكميت قانون در اين معنا تبيين شده است

 احكام حكومتي و مصلحت. 6-2

. باشد يمانطور كه گرشت مبناي صدور حک  حکومني، مصلحت جامعۀ اسلامي مي

طور بر اساس مبداني ف هدي، اگدر     بر يمين اساس، وليل ف يه، طبق قانون اساسي و يمين

ويدژه   تواندد از طدرق معهدود در قدانون اساسدي و بده       اب كندد مدي  مصلحت جامعه ايم

 .، به صدور حک  حکومني، مبادر  ورزد110اص 

رسد نررگايي كه صدور حکد  حکدومني را بدراي ولدي ف يده  بدا اصدول         نرر مي به

داند، مبناي حاكميت را مدل نرر قرار نداده است؛  را كه قصدد   حاكميت قانون، مغاير مي

حان اص  حاكميت قانون، محو اسنبداد و خودكامگي و عده تدرجيح  و غرض اصلي طرا

منافع شخصي بر مصالح عموه جامعه است و صدور حک  حکومني توسدد ولدي ف يده    

معناي دادن حق سو  اسنفاده از قدر  در جهت تأمين منافع شخصدي   وجه به نيز به ييچ

جامعه اسدلامي اسدنفاده   باشد، بلکه صرفاً بايسني از اين قدر  در راسناي مصلحت  نمي

رو، در قانون اساسي جمهوري اسلامي، ريبري با آحاد ملت در برابر قدانون   ازاين. گردد

 (. 107ذي  اص  )باشد  يکسان مي

 : اند ريبر معر  ان لاب در راسناي تحلي  فوق به عبارتهاي مهمي توجه داده

 مطل ۀ ولايت» اين كه كنند مى خيال يا بعضي. كند تبعيلت  قانون از بايد ي  ريبر

 و است العنان مطلق ريبر  كه است اين معنايش آمده، اساسى قانون در كه «ف يه

 ريبر . نيست اين مطل ه ولايت معنا ! بکند تواند مى بخوايد، دلش كه كار ير

 اگر موارد  در مننها بگرارد، احنراه آنها به و كند اجرا را قوانين مو موبه بايسنى
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 عم  مو موبه است معنبر كه را قانونى بخوايند امور اندركاران دست و مسؤولان

 راه اساسى قانون. است طور يمين بشر  قانون. شوند مى مشک  د ار كنند،

 قانون فلان اجرا  در امور مسؤولان كه آنمايى گفنه و كرده باز را ا   اره

 شوند مى مضي ه د ار دانشگايى و صنعنى بازرگانى، خارجى، سياست يا مالياتى

 را  يز  شما امروز كه نيست طور اين ي  مملس بکنند د توانند نمى كار ييچ و

.. .است مرجع ريبر ، ديند د جواب شما به و كنند تصويب فردا و ببريد

 را كار اين بايد ناگزير به  كه كرد احساس اگر و كند مى دقتّ و بررسى ريبر 

 است، كشور  مه ل معض  صور  به كه ي  جايايى. ديد مى انماه را آن بکند،

 و است مطل ه ولايت معنا  اين. شود مى ارجاا مصلحت، تشخيص مممع به

 بايد و تسليمند قانون م اب  در يمه نمايندگان، و وزرا جمهور، رئيس ريبر، الاّ

 (.1312/ / 1بيانا  در ديدار مسؤولان و كارگزاران نراه، ... )باشند تسلي 

 عديل كنندهضرورت وجود قوۀ ت. 6-6

توان اين سؤال را مطرح كرد كه آيا صرف اينکه م دامي در نرداه    به عنوان م دمه مي

تواند در مواقع خاص فراميندي صدادر كندد     اي دارد و مي حکومنداري، اخنيارا  گسنرده

معنداي نفدي حاكميدت     كه سير تصويب قانون از طريق پارلمان را طي نکدرده، لزومداً بده   

 قانون است؟ 

رسد دقت و تأمل  در معناي حکومت قانون، مدا را بده پاسدخ منفدي سدؤال       مينرر  به

اصولاً دلي  نفي وضع قانون توسد فرد و يمچندين محددوديت   . سازد فوق، رينمون مي

قدر  و اخنيارا  زمامداران در نرامهاي دموكراسي مبنني بر تفکيح قدوا، امکدان سدو     

. يح آن بر مصالح عمومي جامعه استاسنفاده از قدر  در راسناي منافع شخصي و ترج

منفکرين غربي معنرف يسنند كده تنهدا راه حد  موجدود بدراي جلدوگيري از اسدنبداد،        

عندوان مثدال، بسدياري از     باشدد و لدرا بده    يداي دموكراتيدح نمدي    ضرورتاً وجود سيسن 

زمين به نرريه تفکيح قواي موننسدکيو، انن داد    انديشمندان ح وق و علوه سياسي مغرب

گانه وجود داشنه  و بر اين باورند كه بايسني يح قوه تعدي  كننده، مافوق قواي سه كرده
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يداي   بسدت  باشد تا در مواقع بروز اخنلاف قوا به ح  و فص  بدردازد و كشور را از بدن 

بر يمين مبنا است كده در مدينده مدورد    (. 171، ص1319قاضي، )احنمالي خارج سازد 

يدداي  رعايددت مصددلحت جامعدده از حکومددتنرددر افلاطددون، حکومددت فددرد بدده شددرط 

ياي دموكراسي را در صور  مطل يدت و   دموكراتيح بهنر دانسنه شده و در م اب ، رهي 

 (.9 1، ص 137كاپلسنون، )خودكامگي حکّاه، غير عادلانه شمرده شده است 

تواندد   گانه كه مدي  كننده، مافوق قواي سه بر اين اساس، اص  وجود يح قوۀ تعدي 

روز اخنلاف، ميان اين قوا داوري كرده و با داشنن اخنيارا  ويژه، كشور را در مواقع ب

تنها با مباني حاكميت قدانون تعارضدي    بست و بحرانهاي احنمالي نما  ديد، نه از بن

تواند به مراتب به كارآمدي و سلامت ير  ه بيشنر نراه سياسي كشور  ندارد، بلکه مي

كه دادن اخنيارا  ويژه به بدالاترين   ؛ يمچنانشدن اص  مركور كمح نمايد و عملياتي

يا بددون نيداز بده طدي تشدريفا        بست م اه حکومني كشور براي نما  جامعه از بن

عادي، منحصر به قانون اساسي ايران نبوده و در بسياري از كشوريا  ندين مکدانيزمي   

هدور  قانون اساسي كدره جندوبي، رئديس جم      بيني شده است؛ مثلاً بنا بر اص   پيش

قدانون   30.تواند در مواقع اضطراري، دسنوراتي صدادر كندد كده اثدر قدانون را دارد      مي

اساسي مراكش نيز به شاه، اخنيار داده كه در مواقع بحراني، وضعيت فوق العاده، اعلاه 

امدا  . رغ  م ررا  مغاير  مربوطده، نسدبت بده اتخداذ تددابير لازه اقدداه نمايدد        و علي

يرگداه  »: دارد باشدد كده اشدعار مدي     نون اساسي فرانسه مدي قا  1ترين مورد، اص  مه 

طدور   المللي به نهادياي جمهوري، اسن لال ملي، تماميت ارضي يا اجراي تعهدا  بين

جدي در معرض تهديد قرار گيرند و عملکرد منر  قواي عمدومي مدركور در قدانون    

« ...نمايدد   خاذ مي، رئيس جمهور تدابير لازه را براي اين اوضاا، ات اساسي مخن  گردد

 (.33، ص 131بوشهري، )

 قانون اساسي و نظارت بر ولي فقيه . 6-4

يدايي   ترين ايرمهاي كننرل و نرار  بر ولي ف يه در قانون اساسي، ويژگدي  از مه 

يايي كه  ويژگي. است كه آن م اه بايسني از ابنداي مسؤوليت تا اننها، آنها را دارا باشد
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يدا اصدولاً از    ندرير نبوده و فرد واجد اين شدرايد و ويژگدي  اكنساب آن به آساني امکا

  اين خصوصيا  در اصدول  . اسنفاده از قدر  و ظل  به ديگران، مبراّ خوايد بود سو 

ترين آنها عدالت و ت وا، صلاحيت علمدي و   قانون اساسي ذكر شده است كه مه  109و 

شدايان ذكدر اسدت كده     . باشدد  داشنن قوه مديلريت و مدبريت كافي براي اداره كشور مي

مملس خبرگان ريبري بر اساس اص  يکصدويازدي  قانون اساسي، صلاحيت نردار   

 . بر عملکرد ريبري را دارد

باشد، ويژگي عددالت اسدت كده يمدواره زعدي        خصوصيني كه در اينما مد نرر مي

منحصدر   اين ويژگي كه از تدابير. جامعه اسلامي، طبق قانون اساسي  بايد واجد آن باشد

به فردي است كه از آن در نرامهاي سياسي اسلامي براي كننرل بالاترين م داه كشدوري   

شود، مانع يرگونه سو  اسنفاده آن م اه از اخنيارا  خويش اسدت؛  درا كده     اسنفاده مي

وري از قدر  خويش در جهدت مندافع شخصدي را     اگر ريبر جامعه اسلامي، قصد بهره

ناه كبيره شده و ديگر منصف بده فضديلت عددالت و ت دوا     داشنه باشد، مسلماً مرتکب گ

نخوايد بود و پر واضح است كه در اين صور ، مملس خبرگان به بركناري وي اقدداه  

 33.خوايد نمود

اگدر ف يهدي بخوايدد    »: رسدد  نرر مدي  سخن حضر  اماه در اين باره جالب توجه به

اگدر ولدي   »(. 29، ص10ج، 1371اماه خميني، )« شود زورگويي كند از ولايت ساقد مي

« ف يه يح كلمه دروغ بگويد، يح قده بدر خدلاف بگدرارد، آن ولايدت را ديگدر نددارد      

 (.37يمان، ص)

ايره ديگري كه در قانون اساسي براي كننرل ريبدر جامعده اسدلامي در نردر گرفنده      

 2 1اصد   . باشدد  شده، عبار  از نرار  و كننرل اموال آن م اه در زمان مسؤوليت مدي 

اساسي رئيس قوه قضائيه را مسؤول كننرل اموال ريبري نموده است تدا بدر خدلاف     قانون

 107ترين اصول قانون اساسي در اين باره، ذي  اص   نهايناً از مه . حق افزايش نيافنه باشد

شدمارد و بدر    كسان ميآن قانون است كه ريبري را با تمامي آحاد ملت در م اب  قانون ي

آن م اه سر بزند، مانند ديگر شهروندان، قاب  رسيدگي خوايدد  اين اساس اگر تخلفي از 

بيندي   بنابراين، قانون اساسي در كندار اعطداي اخنيدارا  خداص بده ريبدري، پديش       . بود
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يداي بيدان    بر يمين اساس، نررگاه. نرارتهاي كافي و مؤثر را نيز مد نرر قرار داده است

و ( 127، ص 1، ش1371ي، سدروش محلاتد  )شده مبني بر عده لزوه نرار  بر ريبري 

و يمچنين يکسان نديددن ولدي امدر در     31يا عده نرار  بر نهادياي تحت نرر آن م اه

عنددوان يکددي از  بددا روح قددانون اساسددي و نرددر حضددر  امدداه بدده 37بعضددي از قددوانين

 .رسد نرر مي پردازان اصلي ولايت ف يه، ناسازگار به نرريه

ه و سوه قانون اساسي يرگونده اسدنبداد،   طور كلي در اص  دو علاوه بر اين موارد به

گري و سنمگري، مرموه و محکوه شمرده شدده و دولدت جمهدوري     خودكامگي، سلطه

اسلامي ايران، موظف به مبارزه با آن گرديده اسدت و ايدن نشدانگر آن اسدت كده سدو        

اسنفاده از قدر ، توسد كليۀ زمامداران حاك  بر جامعده  اسدلامي بدا مبداني حکومدت      

 .، مغاير  دارداسلامي

 گیري نتیجه

اص  حاكميت قانون و تساوي يمگان در برابر قدانون در قدانون اساسدي جمهدوري     

اسلامي ايران كه بر اساس نراه ولايت مطل ه ف يده و پدريرش احکداه حکدومني شدک       

 .   رسميت شناخنه شده است گرفنه، به

الاتبداا   اه شدرعي لازه احکاه حکومني كه در كنار احکاه اوليه و ثانويه، يکي از احکد 

. گدردد  شود، توسد ولي امر براي تنري  و تنسيق امدور كشدور اصددار مدي     محسوب مي

. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز اين موقعيت را مورد پريرش قدرار داده اسدت  

ياي كلي نرداه   بر اين اساس، ولي ف يه در نراه جمهوري اسلامي ايران در قالب سياست

ورزد    غير قاب  ح  از طرق عادي، به صدور حک  حکومني مبادر  ميو ح ّ معضلا

 .صور  مسن ي  يا غير مسن ي  صادر شود تواند به كه مي

معناي قانون، صدور احکاه حکدومني توسدد ولدي ف يده بدا مبداني اصد          با توجه به

حاكميت قانون، تعارضي نددارد؛  درا كده منردور از حاكميدت قدانون، تح دق عددالت         

ي است و احکاه حکومني نيز در يمين راسدنا و بدر اسداس يمدين مبندا، تبلدور       اجنماع

 .اند يافنه
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دادن مموز صدور احکداه حکدومني بده ولدي ف يده در قدانون اساسدي در راسدناي         

اسلاه و جامعه اسلامي است  كه لازه است شرايد خاص نداظر بدر ف يده و    « مصلحت»

بالاترين م اه سياسي كشدور از   از جهت ديگر برخورداري. حک  حکومني رعايت شود

اخنيارا  ويژه، با مبداني و ايدداف وضدع اصد  حاكميدت قدانون كده محدو اسدنبداد و          

خودكامگي و تح ق عدالت اجنماعي است، تغدايري نددارد و شدايد آن پدريرش م داه      

گانه با اخنيارا  خاص يمراه با نرار  مدؤثر در نرامهداي    كننده، مافوق قواي سه تعدي 

كه در قانون اساسي جمهدوري اسدلامي ايدران، ايدن معندا       باشد؛ يمچنان ا ميسياسي دني

 .خوبي ترسي  شده است به

 ها یادداشت

رط اين شي . از نگاه يونانیان باستان، يكي از شروط اصلي دموكراسي، برابري در مقاب  قانون است. 0

، «آزادي بیيان »و « ح  برابر در دستیابي به كلیه مناصيب حكيومتي  »علاوة دو شرط ديگر؛ يعني  هب

تأمي  در مبياني   دوبنيوا،  : ك.ر)سه شرط تحق  دموكراسي مستقیم از دي گاه يونانیان باستان است 

 (.58، صدموكراسي

2. Albert Van Dicey. 

3. Introduction to the Study of the Constitution. 

4. John Locke. 

5. Thomas Hobbes. 

6. Montesquieu. 

: گويي   يكي از اعضاي شوراي بازنگري قانون اساسي و عضو فقیه شوراي نگهبان در اين زمینه مي. 3

در قانون اساسي فعلي ما اص  قانونگذاري، كار رهبري است، منتها واگذار كرده به مجليس؛ چيون   »

گیرد و در اساس، مربوط  ش ، مشروعیت همة كارها از او سرچشمه ميوقتي بر مبناي ونيت فقیه با

اينكه واگذار ش ه به مجلس، بير اسياس قيانون    . به ولي فقیه است؛ حان واگذار به مجلس ش ه است

 (.820، صمشروح مذاكرات بازنگري قانون اساسي)« توان  قانونگذاري كن  اساسي، مجلس مي

گذاري  ك ام از مراجع قانون خود در اين باب، اظهار داشته كه هیچشوراي نگهبان در نظرية ديگر . 8

و وضع مقررات، ح  ابطال، نقض و فسخ مصوبات مجميع را نشواهني  داشيت، اميا در ميواردي كيه       
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بوده است، پس از م تي موضوع  003اص   8تصمیمات مجمع تششیص مصلحت نظام، موضوع بن  

ن، قابي  طيرح در مجليس شيوراي اسيلامي خواهي  بيود        با استعلام از رهبري و ع م مشالفت ايشيا 

 (.038، صمجموعه نظريات شوراي نگهبان)

 .، فص  ششمروح القوانینمونتسكیو، : ك.ر. 9

10  . www.tarh.majlis.ir. 

باعيث اسيقاط    ،تنها سيوء اسيتفاده از قي رت    در اين خصوص، برخي از صاحبنظران معتق ن  كه نه. 00

مشورت و نظرخواهي از ديگران مانع تص ي زعامت جامعه اسيلامي   ونيت خواه  ش ، بلكه حتي ع م

ويژگي سوم فقیه جامع شرايط، سیاست ، درايت و ت بیر و م يريت اوست كه بيه موجيب   »: خواه  بود

آن نظام اسلامي را بر محور مشورت با صياحبنظران و ان يشيمن ان و متشصصيان جامعيه و توجيه بيه       

فقیهي ب ون مشورت عم  كن ، م ير و م بر و آگاه به زميان نیسيت و   اگر . كن  خواست مردم اداره مي

 (.  538، ص ونيت فقیه؛ ونيت فقاهت و ع التجوادي آملي، )« لذا شايستگي رهبري و ونيت را ن ارد

ناميه داخليي مجليس     آييین  098در اين خصوص، نگاه كنی  به سیر تصويب و اصيلاحات مياده   . 05

هياي تحيت نظير مقيام رهبيري از       اي نگهبان، مبني بر حذف دستگاهشوراي اسلامي و رويكرد شور

هيا نیيز مشيمول     له اين دسيتگاه  شمول تحقی  و تفحص نماين گان مجلس كه نهايتاً با تذكر معظم

بني ي   ايين تقسيیم  »: طور اظهار نظير كردني    ايشان در اين باره اين. نظارت وكلاي ملت قرار گرفتن 

ما چنین چیيزي  . بن ي غلطي است هاي غیر زير نظر رهبري، تقسیمنهادهاي زير نظر رهبري و نهاد

 .«...كن ، نزم است نظارت شون  هرحال فرقي نمي ، اما به... ن اريم

هاي ميرتبط   كس فوق نظارت نیست، خود رهبري هم فوق نظارت نیست؛ چه برس  به دستگاه هیچ»

در دانشگاه امیركبیر بيه   9/05/0039له،  بیانات معظم)« بنابراين، همه باي  نظارت بشون . به رهبري

مشاركت عمومي، حاكمیت ملي و نظارت همگاني در فقه سیاسي و حقوق نق  از محسن اسماعیلي، 

 (.38، صاساسي

 8و تبصرة 0085قانون م يريت خ مات كشوري، مصوب  003عنوان نمونه نگاه كنی  به مادة  به. 00

 .0030مصوب  مادة واح ه ممنوعیت تص ي بین از يك شغ ،

 منابع و مآخذ

 .7 13صبيح، : ، مصرالاحكام في اصول الاحكامالدين،  آمدي، سيف . 

 .9731نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، مصوب  آيين . 
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 .1311اننشارا  علمي و فرينگي، : ، ترجمۀ حميد عنايت، تهرانسياستارسطو،  . 

مومي دانشگاه امام جزوة حقوق اساسي دورة کارشناسي ارشد حقوق عاسماعيلي، محسن،  . 

  131، 7صادق

حاکميت ملي و نظارت همگحاني در فقحه سياسحي و     مشارکت عمومي،، ------------ . 

 . 131نشر فرين  اسلامي، : ، تهرانحقوق اساسي

 .  13، 11اننشارا  مولوي، چ: ، تهرانسازمان و مديريتمحمد،  اقنداري، علي . 

 .1371، (ره)وسسۀ تنري  و نشر آثار اماه خمينيم: ، تهرانصحيفه نورالله،  اماه خميني، سيدروح . 

 .1317،  11، شعلوم اسلامي، «ف ه و قانونگراري در اسلاه»باقرزاده، احد،  . 

 . 131شركت سهامي اننشار، : ، تهرانمتون قوانين اساسيبوشهري، جعفر،  . 

 .7 13مركز نشر فرينگي رجا، : ، ق ولايت فقيهجوادي آملي، عبدالله،  .  

 .1371نشر اسرا ، : ، ق ولايت فقيه؛ ولايت فقاهت و عدالت،  ------------- .  

 .1371نشر  شمه، : ، ترجمۀ بزرگ نادرزاد، تهرانتأمل در مباني دموکراسيدوبنوا، آلن،  .  

 . 131ياي مملس،  مركز پژويش: ، تهرانبنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاريراسخ، محمد،  .  

 .1311، 11، شرواق انديشه، «هولايت ف يه و ح  معضلا  نرا»رجايي، حسين،  .  

 .1312بوسنان كناب، : ، ق بازشناسي احكام صادره از معصومينرحماني، محمد،  .  

،  2، شنامحه مفيحد  ، «ياي سياسي و ح دوقي  حاكميت قانون در انديشه»زارعي، محمدحسين،  .  

 .1310تابسنان 

، يتحقيقحات حقحوق  ، «حکمراني خوب، حاكميت و حکومدت در ايدران  »، ------------- .  

 .1313، 0 ش

، زمسدنان   1، شحكومحت اسحلامي  ، فصدلنامه  «خبرگان و نردار  »سروش محلاتي، محمد،  .  

1371. 

 . 131،  1، شحقوق اساسي، «مصلحت و جايگاه آن در حکومت اسلامي»صابريان، عليرضا،  .  

 .9 13مؤسسۀ اننشارا  اسلامي، : ، ترجمۀ اسدهبدي، تهراناقتصاد ماصدر، سيدمحمدباقر،  .  

 .1317،  1سمت، چ: ، تهرانحقوق اداريمؤتمني، منو هر،  طباطبايي .  

 .2 13دارالکنب الاسلاميه، : ، تهرانالميزان في تفسير القرآنطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .  

شدركت سدهامي   : ، تهدران بحثي در مورد مرجعيت و روحانيحت ، ------------------ .  
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 . 1 13اننشار، 

ياي كلدي نرداه در ح دوق اساسدي جمهدوري       ماييت و جايگاه سياست»طحان نريف، يادي،  .  

 .1311، نامه کارشناسي ارشد پايان، «اسلامي ايران

، 3ممدد، چ : ، تهدران کليات حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايحران عميد زنماني، عباسعلي،  .  

1317. 

 . 131نشر معارف، : ، ق (ره)انديشا سياسي امام خمينيفوزي، يحيي،  .  

 .1319، 37نشر ميزان، چ: ، تهرانقوق اساسيهاي ح بايستهقاضي، سيدابوالفض ،  .  

 . 1379، اننشارا  نهاد رياست جمهوري، قانون اساسي الجزاير .  

 .9731قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مصوب  .  

 .1371، اننشارا  نهاد رياست جمهوري، قانون اساسي مراکش .  

 .9711 قانون مديريت خدمات کشوري، مصوب .  

 .9737يک شغل، مصوب قانون ممنوعيت تصدي بيش از  .  

اننشارا  سدروش،  : ، ترجمۀ سيدجلال الدين ممنبوي، تهرانتاريخ فلسفهكاپلسنون، فردريح،  .  

 . 137، 3چ

 . 1377اننشار، : ، تهرانمقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايرانكاتوزيان، ناصر،  .  

 .ق1311دارالکنب الاسلاميه، : ، تهراناصول کافيكليني، محمد،  .  

 .9 13اننشارا  دانشگاه تهران، : ، تهرانمقالات حقوقيابوال اس ،  گرجي، .  

 . 131كانون انديشه جوان، : ، تهرانتوزيع و مهار قدرتزايي، شريف،  لح .  

مؤسسدۀ نشدر اسدلامي،    : ، ق مجمع الفائده و البرهان في شرح ارشاد الاذهانمح ق اردبيلي،  .  

 .ق17 1

، معاوندت تددوين، تن ديح و    نگهبان شوراي تنظريا مجموعه نگهبان، شوراي تح ي ا  مركز .  

 .1319، 3اننشار قوانين رياست جمهوري، چ

 .1311و زمسنان 1310، تابسنان  2و 20، شنشريا راهبردمركز تح ي ا  اسنراتژيح،  .  

يداي   مركز پژويش: ، تهرانها حاکميت قانون، مفاهيم، مباني و برداشتمركز مالميري، احمد،  .  

 . 131 مملس،

 امدور  كد   اداره :تهدران  ،ايحران  جمهوري اساسي قانون بازنگري شوراي اتمذاکر مشروح .  
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 .1310، 2چ اسلامي، شوراي مملس عمومي روابد و فرينگي

 .1 13، حکمت، اصطلاحات الاصولمشکيني، علي،  .  

مؤسسده آموزشدي و پژويشدي امداه     : ، قد  هحا  هحا و پاسحخ   پرسحش مصباح يزدي، محمدت ي،  .  

 .1377، (ره)خميني

 .1 13صدرا، : ، تهراناسلام و مقتضيات زمان، مطهري، مرتضي .  

 .9 13اميركبير، : اكبر مهندي، تهران ، ترجمۀ عليروح القوانينموننسکيو، شارل دو،  .  

 .2 13اميركبير، : اكبر مهندي، تهران ، ترجمۀ عليروح القوانين،  ------------ .  

 .1319، 2دگسنر، چدا: ، تهرانمختصر حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايرانمهرپور، حسين،  .  

مفهوه مصلحت نراه و مرجع تشخيص آن در نراه قانونگراري جمهوري »زاده، ابرايي ،  موسي .  

 .1311، بهار 1 ، شحكومت اسلامي، فصلنامه «اسلامي ايران

 .، مؤسسۀ پژويشي ان لاب اسلامينرم افزار حديث ولايت .  

، 1 ، شهحا  مقالات و بررسحي  ،«(ره)احکاه حکومني از ديدگاه اماه خميني»فر، حسين،  نمازي .  

1379. 

 .1373خوارزمي، : الله فولادوند، تهران ، ترجمۀ عز آزادي و قدرت و قانوننويمان، فراننس،  .  

 .1317المعارف ف ه اسلامي،  ةمؤسسۀ داير: ، ق فرهنگ فقهياشمي شايرودي، سيدمحمود،  .  

 .1377، 23- 2، شتحقيقات حقوقي، «جامعۀ مدني و نراه سياسي»ياشمي، سيدمحمد،  .  

، 19نشدر ميدزان، چ  : ، تهدران حقوق اساسحي جمهحوري اسحلامي ايحران    ،  ------------ .  

 . 131زمسنان

 . 131نشر ميزان، : ، تهرانحقوق بشر و آزاديهاي اساسي،  ------------ .  

 .  13اننشارا  رياست جمهوري، : ، تهرانمديريت سياسي،  ------------ .  

 .1310، 3، شمربيان، «ه، ثانويه و حکومنياحکاه اولي»نيا، علي اصغر،  الهامي .  

، 2ممدد، چ : ، تهدران قانون اساسي در نظم حقوقي کنونيوكي ، اميرساعد و عسکري، پوريدا،   .  

1317. 

60. Cotterrell, R. Law's Community, (London: Clarendon Press 
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61. Dicey, A.V. Introduction to the Study of the Law of the 
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